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The pre-Islamic period of «Jaheliat» (ignorance) refers to the fact that 
people had a critical situation in terms of ideological, cultural, social 
and ethical relations. The advent of Islam and the prophetic mission in 
this condition was to correct this controversial, turbulent and unethical 
situation, full of war and illogical bloodshed. The resolution of these 
common socio-cultural crises, which somehow became a social 
tradition in the hearts of the people and the society, required policies 
and strategies that were adopted by the Prophet with the help of 
revelation and came to an end. Extracting and analyzing these 
strategies from the Quran and Hadith is the issue of this research. 
Given that throughout history, social and cultural ignorance has 
always existed and has been critical ever since, and today we are faced 
with a phenomenon called modern ignorance, the purpose of this 
research is the modeling of these principles and strategies extracted 
from the Holy Quran as a human and society tutoring book. In order to 
reform the contemporary community culture. The present research is 
descriptive-analytic and its purpose is applicable. Finally, the findings 
of the study, which are the same principles and, are presented in the 
form of four strategic principles: the strategy of processing and 
gradual interaction, the strategy of substitution, the strategy for 
obtaining the agreement and the strategy of rejection and decisive 
refusal. 
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  چكيده  
شود كه مردم به لحاظ عقيدتي، فرهنگي و روابط جاهليت به دوران قبل از اسلام اطلاق مي

اخلاقي وضعيتي بحراني داشتند. ظهور اسلام و بعثت پيامبر در اين شرايط براي اجتماعي و 
هاي ريزيها و خوناخلاق و سرشار از جنگبي آلود، پرآشوب،اصلاح اين وضعيت شرك

صورت يك سنت اجتماعي كه بعضاً بهـ  هاي شايع فرهنگيمنطق بود. حل اين بحرانبي
 شده بودنيازمند تدابير و راهبردهاي حساب ،كرده بود اجتماعي در قلب مردم و جامعه رسوخ

كه از سوي  پيامبر به مدد وحي اتخاذ شد و به نتيجه رسيد. استخراج و تحليل اين راهبردها از 
است. با توجه به اينكه در طول تاريخ، همواره جاهليت قرآن و حديث مسئله اين تحقيق 

يت اي به نام جاهلبوده است و امروزه نيز با پديده سازاجتماعي و فرهنگي وجود داشته و بحران
مدرن روبرو هستيم، هدف از اين تحقيق الگوگيري از اين اصول و راهبردهاي مستخرج از 

الابد و روايات، جهت اصلاح فرهنگ ساز اليساز و جامعهعنوان كتاب انسانقرآن كريم به
حليلي است و هدف آن كاربردي ت-اجتماع معاصر است. تحقيق حاضر ازنظر روش توصيفي

هاي تحقيق در حل بحران جاهليت در قالب چهار اصل شود. درنهايت يافتهمحسوب مي
راهبرديِ: برخورد تدريجي و فرايندي، راهبرد جايگزيني، راهبرد أخذ پيمان و راهبرد رد و 

 است.ابطال قاطع حاصل شده

  واژگان كليدي
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  طرح مسئله
فرهنگي حاكي از شرايطي است كه تعادل عمومي و سبك زندگي اجتماعي،  -بحران اجتماعي

ها و روش ها،سنتبر اثر اختلالات يا مقتضياتي به مخاطره افتاده است؛ اين نوع از بحران شامل 
تدريجي در درون مردم رسوخ كرده و در  صورتبهرفتارهاي غلطي است كه در طول زمان و 

ها باشند اما بدون اينكه خود مردم متوجه خطرات اين بحران يافتهگسترشاجتماع شيوع و 
ها و مفاسد مختلف ها، اختلافات، چالشرسند كه اجتماع را با درگيرياي ميبه نقطه درنهايت

هاي تدريجي يا ادراكي ها در علم مديريت از نوع بحرانكنند. اين نوع بحرانكن روبرو ميبنيان
  و با منطق صحيح كارساز خواهد بود.  تدريجبههستند و راهبردهاي حل آنها نيز 

اعمال شود كه با اصول  ايگونهبهراهبردهاي حل و مديريت بحران در جامعه اسلامي بايد 
سلامي و اباشد و در عين حال راهگشا باشد. بنابراين بايد به دنبال الگويي اساسي اسلام مغاير ن

اساس  ميابييمدرسيره معصومان باشيم. بر اين مبنا، با مطالعه تاريخ اسلام  الهي برگرفته از قرآن و
ها در دوران نبوي بوده، بسياري از بحراناجتماعي صدر اسلام كه منشأ -هاي فرهنگيبحران

هاي فرهنگي اجتماعي تدريجي و ادراكي است. مطالعه و يت است كه از نوع بحرانبحران جاهل
تواند برطرف كند زيرا جاهليت به استخراج راهبردهاي قران و پيامبر اين خلأ الگويي را مي

هاي ديگر نيز همواره شود، اما در دورانمعناي مصطلح، اگرچه به دوران قبل از اسلام اطلاق مي
له اند. بنابراين مسئهلي منشأ مشكلات اخلاقي، فرهنگي، اجتماعي و امنيتي بودههاي جاجريان

منابع اصلي دين چه اصول  عنوانبهاين تحقيق اين است كه از قرآن و حديث و سيره نبوي 
است. تا الگوگيري و به كار اجتماعي جاهليت اتخاذ شده-راهبردي براي حل بحران فرهنگي

مقتضيات زمان در حل مشكلات  تناسببهبستن آن اصول راهبردي در مواجهه با جاهليت مدرن 
  سؤالات تحقيق بدين شرح است: جامعه اسلامي كارساز و راهگشا باشد.

  مختصات بحراني دوران جاهليت از منظر قران و حديث شامل چه مواردي است؟ .1
اجتماعي جاهليت از منظر قرآن و حديث  -هاي فرهنگيدر حل بحران. چه راهبردهايي 2

  قابل استخراج است؟
اين تحقيق از نظر هدف، كاربردي است. يعني به دنبال ارائه راهبردهاي كاربردي با استناد 

تحليلي است.  -با آيات و روايات است. روش انديشه ورزي در اين تحقيق، توصيفي
ع) و (ق در آيات الهي و روايات معصوميني منابع مختلف و تعمهصورت كه پس از مطالعبدين

ليت اجتماعي جاه - هاي فرهنگيسيره و سنت نبوي، به استخراج و تحليل راهبردهاي حل بحران
ب و اول و معتبر بوده اما از كت است. در اين تحقيق اصل بر استفاده از منابع دستشدهپرداخته 

  است.شدهنيز استفاده  مقالات روز و آراي معاصران
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  پيشينه تحقيق
ه اول است: حيطدر خصوص پيشينه اين تحقيق به دو حيطه از تحقيقات انجام شده توجه شده

اند و حيطه دوم تحقيقاتي كه در خصوص تحقيقاتي كه به مقوله  بحران از منظر دين پرداخته
هاي انجام شده عبارتند هشاست. در خصوص حيطه اول پژودوران جاهليت در قرآن انجام شده

  از: 
ي ، مهد»و آرامش بر مديريت بحران از منظر قرآن و احاديث طمأنينهارائه مدلي از « نامهپايان

هاي روحي و فردي شناختي بحرانعاملي، دانشكده اصول الدين. در اين تحقيق از منظر روان
بررسي شده و به مباحث  هاي رسيدن به آرامش دروني از منظر قران و حديثو راه انسان
بحران پيامبر اكرم (ص) با تأكيد  مديريت هايي ازجنبه«هاي اجتماعي ورودي ندارد. مقاله بحران

الهدي باقري، نشريه انديشه ؛ مصباح»بر موارد خاص: چهار غزوة بدر، احد، احزاب و تبوك
ي نظامي و مديريت هاگونه كه از عنوان پيداست در خصوص بحرانصادق. در اين مقاله همان

 هاي فرهنگي جاهلي پرداختي ندارد. ها بحث شده و به بحرانپيامبر بر اين بحران

، »معناشناسي واژه جاهليت در قرآن«مقاله نيز » جاهليت«در خصوص حيطه دوم يعني 
شناسي به تحليل معاني مختلف محمدعلي مجرب، مجله صحيفه مبين. اين مقاله از منظر مفهوم

با  ز منظر قران پرداخته و در خصوص راهبردهاي حل بحران جاهليت بحثي ندارد.جاهليت ا
از نظر عنوان، هاي فوق در دو حيطه مذكور اگرچه توجه به توضيحات، هر كدام از تحقيق

د و هيچ انرو دارند اما به موضوعي غير از مسئله اين تحقيق پرداختهپيشارتباطي با تحقيق 
  رد حل بحران اجتماعي جاهليت ندارند. مدخليتي در ارائه راهب

  تحقيقمفاهيم نظري آشنايي با . 1

  . مفاهيم1-1
است و معنايي واحد و ) معاني مختلف و متفاوتي ذكر شدهcrisisبراي بحران (بحران: الف) 

است. و با رويكردهاي مختلفي به آن جامع كه مورد پذيرش جمهور علما باشد، ارائه نشده
ت: اساست. اما برخي از تعاريف بحران در علم مديريت به اين صورت ارائه شده شدهپرداخته

» دشوهايي از آن مختل ميبحران عبارت است از شرايطي كه نظم سيستم اصلي يا قسمت«
) در تعريفي ديگر بحران رويدادي است كه با تأثير زياد، تداوم حيات 14، ص1366(كاظمي، 

شود. ها مشخص ميحلبودن علل، آثار و راه از طريق مبهمكند و اجتماعي را تهديد مي
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)Pearson, 1998, p60( . ،با توجه به تعاريف فوق مواردي از قبيل تنش شديد، تغيير مخرب
  رويداد مختل كننده اجتماع، حاكي از بحران است. 

ي فارس است. راهبرد معادل» راهبرد«يكي از مفاهيم كليدي در اين تحقيق واژه راهبرد: ب) 
ريزي عملياتي و استفاده از امكانات براي رسيدن به است كه به معناي برنامه» استراتژي«واژه 

علم و «در تعريفي ديگر استراتژي به معناي  .، ذيل واژه)1390(عميد زنجاني، هدف معينّ است
فرهنگي و نظامي ملت به هنگام صلح و  - اقتصادي -هاي سياسيفن توسعه و كاربرد قدرت

ل ليهاي ملي و افزايش احتمال پيروزي و تقجنگ به منظور تأمين حداكثري پشتيباني از سياست
) بنابر تعاريق فوق سنجش تمامي 725، ص1371كلودآلبر،  (كلييار و». احتمال شكست است

  جوانب و اتخاذ برنامه جامع و عملياتي از مختصات يك راهبرد مناسب است.
به اي براي حل بحران يا مديريت بحران، طرح و نقشهراهبرد راهبرد حل بحران: ج) 

تواند به كلي موجب از بين آسيب بحران است. اين راهبردها در برخي موارد مي حداقل رساندن
در بياني ديگر مديريت بحران به اين صورت  .)Madzharov, 2006, p.8(رفتن يك بحران شود

كه انسان بتواند بر سرنوشت  يطوربهها و خطرات بردن چالشهنر از بين«است: تعريف شده
فرايند مديريت بحران شامل سه عامل كليدي  .)Devlin, 2007, p.161»(خود مسلط شود

مدل فرايندي مديريت بحران شامل  .)Alas, 2007, p.255استراتژي، رهبري و ارتباط است(
اي در تهعنوان فرايند هساتژي بهاي و فرايند پشتيباني است در اين مدل عامل استرفرايند هسته

كه شامل مراحل قبل، حين و پس از وقوع بحران است و فرايند پشتيباني  شوديگرفته منظر 
بنابراين راهبرد  .)115-114، ص1394سرافرازي، و  شامل عوامل رهبري و ارتباط است (ربيعي
  تلف بحران است.شده و مقتضي براي مراحل مخحل بحران ارائه طرحي هوشمندانه، حساب

  اجتماعيـ انواع بحران و تبيين بحران فرهنگي  .1-2
ا هاي ناگهاني يبندي با لحاظ زمان اثرگذاري به بحرانها در يك تقسيمدر علم مديريت، بحران

 صورتبه) abrupt crisesهاي ناگهاني (شوند. بحرانفوري و تدريجي يا ادراكي تقسيم مي
بيني كمي دارند دهند و قابليت پيشدفعي و يكباره بدون علامت هشداردهنده خاصي رخ مي

ي و هاي تدريجها، بحرانسوزي، انفجار و... در مقابل اين بحرانمانند سوانح طبيعي، زلزله، آتش
تدريجي  صورتبه) وجود دارد كه در طول زمان و cumulative crisesتجمعي يا ادراكي (

بيني دارند، بحران بودن آنها واضح و روشن نيست و آيند و قابليت پيشبه وجود مي و تجمعي
   (Hwang, Lichtenthal, 1999, P.13-15) شوند.با گذشت زمان شديدتر مي



  115    .../دياري بيدگلي و خيرانديش                                             اجتماعي جاهليت از منظرـ  هاي فرهنگيراهبردهاي حل بحران

هاي رانشوند: بحها از نظر ماهيت به شش دسته تقسيم ميبندي ديگر بحراندر يك تقسيم
اي هگذاري، بحرانهاي امنيتي مانند بمبتصادي، بحرانهاي اقناشي از سوانح طبيعي، بحران

هاي اداري كه ناشي از ضعف رفتن منابع حياتي، بحران نياز بمحيطي مانند آلودگي و زيست
هاي اجتماعي و فرهنگي مانند خشونت و اختلاف، آشوب اجتماعي، مديريت هستند و بحران

  ) 64و63، صص1382فساد و...(محمودي، 
حاكي از  اجتماعي به لحاظ زماني تدريجي يا ادراكي هستند و -فرهنگيهاي بحران

اختلالات و مقتضياتي هستند كه تعادل عمومي و زندگي فردي و جمعي را در يك جامعه يا 
اندازد. ماير و آنتوكل تعريفي از بحران با رويكرد اجتماعي به اين اجزايي از آن به مخاطره مي

توان حالت اختلال برانگيزي دانست كه يك اجتماع يا سيستم ان را ميبحر«اند: صورت ارائه داده
طلبد بحران غالباً به هاي اساسي آن را به چالش ميفرضو پيش دهدتأثير قرار ميرا تحت 

  (Mayer, Antokol, 1998, p.2)» هاي عملكردي عادي نياز دارد.تصميماتي خارج از روش
، اجتماعي مد نظر اين تحقيق-ريف فوق، بحران فرهنگيها و تعابنديبا توجه به تقسيم 
خاموش و تدريجي در  صورتبهها و رفتارهاي غلطي هستند كه در طول زمان و ها، روشسنت

يابند. بدون اينكه خود مردم متوجه درون مردم رسوخ كرده و در اجتماع شيوع و گسترش مي
ها، رسند كه اجتماع را با درگيريمي ايبه نقطه درنهايتها باشند اما خطرات اين بحران

ي رسيد اكنند. دوران جاهليت نيز به نقطهكن روبرو ميها و مفاسد مختلف بنياناختلافات، چالش
دليل، شرب خمر، رباخواري شياع اي طولاني و بيهاي قبيلهكه حميت، تعصب، قتل اولاد، جنگ

به همين دليل جامعه درگير بحران فرهنگي يافته بود و حيات اجتماع را دچار تزلزل كرده بود 
 هاي ادراكي و تدريجي است بود. اجتماعي كه از نوع بحران

امعه فرمايد جتعبير قرآن دليل محكمي براي بحراني بودن اين دوران است در جايي كه مي
) يا فرمايش 103 عمران:(آل» شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ  وَ کُنْتُمْ عَلى«اي از آتش قرار داشت؛ بر لبه حفره
شَارٍ مِنَ أرَْسَلَهُ عَلَى حِينِ فـَترْةٍَ مِنَ الرُّسُلِ وَ طوُلِ هَجْعَةٍ مِنَ الأْمَُمِ وَ اعْتِزاَمٍ مِنَ الْفِتنَِ وَ انْتِ «(ع): امام علي

را هنگامى مبعوث ) ترجمه: خدا پيامبر اسلام 89(نهج البلاغه، خطبه ...»  الأْمُُورِ وَ تَـلَظٍّ مِنَ الحْرُُوبِ 
 تهفروخفدر خواب عميقى  هاملتّها گذشته، و فرمود كه از زمان بعثت پيامبران پيشين مدتّ

بانه ز جاهمهو اعمال زشت رواج يافته بود. آتش جنگ  فراگرفتهبودند. فتنه و فساد جهان را 
اني، نيز دليلي گر در يك دوره زم) تعبير فترت و خلأ هدايت89كشيد. (نهج البلاغه، خطبه مى

  گيري اين بحران است.  بر ادراكي و تدريجي بودن شكل
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 دوران جاهليت و مفهوم شناسي آن .1-3

و كردارهاي رايج در آن  جاهليت عنواني است كه در قرآن كريم به دوران پيش از اسلام و منش
 مستشرقان دراست. براي رسيدن به مفهوم دقيق از اين واژه نظرات مورخان و عصر اطلاق شده

  آيد: ادامه مي
فالجاهلية تدل علي الجهل الذي هو ضد الحلم لا علي الجهل الذي هو ضد «نويسد: عمر فروخ مي

واژه جاهليت بر جهلي دلالت دارد كه در برابر حلم بوده نه جهلي كه متضاد علم است. ؛ »العلم
نموده، زيرا اعراب در آن عصر، جاهليت نامي است كه قرآن كريم به عصر پيش از اسلام اطلاق 

  .)73، ص1ج ،2006		(عمرفروخ،پرداختندو با يكديگر به نزاع ميپرستيد بت مي
جهل در برابر علم نيست، بلكه به معناي سفاهت، خشم، «نويسد: احمد امين مصري نيز مي
اين لاشر از مستشرقان، جاهليت را ب .)60، ص1964(احمد امين، »تكبر و افتخارات بيجا است

جاهليت دوران ناداني و جهالت نيست كه در برابر دوران بعد، يعني عصر «كند: گونه تعريف مي
وحي خدايي قرار گيرد؛ لفظ جاهليت درحقيقت  علم كه پيامبراسلام ايجاد كرد و نيز در مقابل

، 1363(بلاشر، »شوداستبداد، خودپرستي و... مي هاي خشونت، درندگي،شامل تمام پديده
  .)45ص

» منطق«و » عقل«نيست بلكه نقطه مقابل » علم«نقطه مقابل » جاهليت«جهل در اصطلاح 
است. درست است كه عرب آن روز جزيرةالعرب مردمي درس نخوانده و فاقد علم ودانش 

خوانده شده نه » جاهليت«و آن عصر » جاهل« بودند اما اگر در فرهنگ اسلامي مردم آن روزگار
بلكه به خاطر بينش غلط و دور از عقل و منطق آنها و پيروي از آداب و  دانشيتنها به علت بي

  .)65، ص1395رسوم خرافي است(پيشوايي، 
مسلّم است كه جاهليت در برابر اسلام است و بنابراين مقصود «آمده:  دايرةالمعارف تشيعدر 

فرهنگي  هاي اخلاقي، ديني واز جاهليت در قرآن عصري است كه با تمام موازين و ارزش
با توجه به تعاريف فوق منظور از . )281، ص5خرمشاهي، ج»(استدرست در مقابل اسلام بوده

جاهليت اگرچه در لغت به معناي ناداني و فقدان علم است. اما در اصطلاح ديني جاهليت در 
  است.مقابل حلم، عقل و منطق، اسلام و خصوصيات منفي نفساني به كار فته

  ديثاحا. مختصات بحراني جاهليت از منظر قرآن و 1-4
با توجه به آيات و روايان مهمترين مختصات دوران جاهليت كه در فرهنگ و سنت اجتماع آن 

اجتماعي از نوع تدريجي يا ادراكي را  -هاي فرهنگيبود و بحرانروز به مرور زمان راسخ شده
ار و وفهرست صورتبهكر است در اينجا تنها : لازم به ذ.بود به شرح زير است به وجود آورده



  117    .../دياري بيدگلي و خيرانديش                                             اجتماعي جاهليت از منظرـ  هاي فرهنگيراهبردهاي حل بحران

ا مفصل ب صورتبهشود و در ادامه تحقيق ذيل عنوان مقتضي ها آورده ميمختصر اين بحران
  شودشواهد تاريخي به شرح آنها و راهبردهاي مقابله پرداخته مي

 ؛)48 (فتح:» يَّةَ الجْاَهِلِيَّةالحَْمِيَّةَ حمَِ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فيِ قُـلُوđِِمُ « جا:هاي بيحميت و تعصب .1
ر د تفسير نمونهآن گاه كه كافران در دلهاي خود، تعصبّ [آن هم] تعصبّ جاهليتّ ورزيدند. در 

گويند و اين به حالت خشم، نخوت و تعصب خشم آلود حميت مي«خصوص حميت آمده: 
گي در ميان اقوام جاهلي فراوان بود و حالتي است كه بر اثر جهل، كوتاهي فكر و انحطاط فرهن

   .)96، ص22، ج1374 ،شيرازيمكارم »(شدها ميريزيها و خونسرچشمه بسياري از جنگ
» وقِنُونَ أفََحُکْمَ الجْاَهِلِيَّةِ يَـبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهَِّ حُکْمًا لِقَوْمٍ يُ « حكم به ناحق و ظالمانه: .2
جويند؟ براي مردمي كه اهل يقين هستند چه حكمي از حكم هليت را ميآيا حكم جا ؛)5(مائده:

  » خدا بهتر است.
هُمْ « قتل فرزندان: .3 َّʮِو فرزندانتان  ؛)51عام:(ان» وَ لاَ تَـقْتلُُواْ أوَْلاَدكَُم منْ إِمْلاَقٍ نحنُ نَـرْزقُُكُمْ وَ إ

  دهيم.را از ترس فقر، نكشيد! ما آنها و شما را روزي مي
رَ وَإِذَا بُشِّ « نگ و سرافكندگي دانستن جنس مؤنث و زنده به گور كردن دختران:ن .4

رَ بِ   أَحَدُهُم ʪِلأْنُثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ  هِ أيمَُْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أمَْ يَـتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّ
اَبِ  رسيد كه صاحب دختر شده يكى از آنها خبر مىهنگامى كه به ؛)59و58 (نحل:» يَدُسُّهُ فيِ الترُّ

اند گراييد. از ناگوارى خبرى كه بشارتش دادهاست، رنگ صورتش از شدت خشم به سياهى مى
  شود كه آيا او را به خوارى نگاه دارد يا در خاك پنهانش كند.از قوم خود متوارى مى

اَ ا« خواري و قمار:مشروب .5 الْمَيْسِرُ وَالأْنَْصابُ وَالأَْزْلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ  لخَْمْرُ وَ إِنمَّ
آزمايي بوده) پليدند و از شراب و قمار و بتها و ازلام (كه يك نوع بخت ؛)219(بقره: » فَاجْتَنِبُوهُ 

 عمل شيطانند از آنها دوري كنيد

» رْبٍ مِنَ اللهِّ وَرَسُولهِِ إِن کُنْتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لمَْ تَـفْعَلُوا فَأْذَنوُا بحَِ  وَذَرُوا مَا بقَِیَ مِنَ الرʪَِّ « رباخواري: .6
است واگذاريد و اگر (چنين) نكرديد، بدانيد به جنگ چه از ربا باقى ماندهآن ؛)276و275 (بقره:

  ايد.با خدا و رسولش، برخاسته
رمايند: ف(ع) در توصيف جاهليت ميامام علي دشمني قبايل، فتنه، جنگ و فساد فراگير: .7

فتنه و فساد  ؛)89ه (نهج البلاغه، خطب» وَ اعْتِزاَمٍ مِنَ الْفِتنَِ وَ انتِْشَارٍ مِنَ الأْمُُورِ وَ تَـلَظٍّ مِنَ الحْرُُوبِ «...
من  اعتزام»كشيد. جهان را فرا گرفته و اعمال زشت رواج يافته بود. آتش جنگ همه جا زبانه مى

  .)653ص، 2ران جاهليت است(ابن ميثم، جبه معناى فراوانى و فراگير شدن فتنه در دو» لفتنا
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آنان غير  ؛)3(فرقان:  »وَاتخََّذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ لايخَْلُقُونَ شَيئاً وَ هُمْ يخُْلَقُونَ «پرستي و شرك: بت .8
آفرينند؛ بلكه خودشان نمي از خداوند معبوداني براي خود برگزيدند، معبوداني كه چيزي را

   مخلوقند.
 اند كه درها راهبردهايي را به مدد وحي و قرآن پياده كردهبحرانبراي حل اين اكرم پيامبر

  است.ادامه اين راهبردها استخراج و تبيين شده

  اجتماعي جاهليت ـ راهبردهاي برخورد با بحران فرهنگي. 2
گونه كه اشاره شد راهبرد به معناي سنجش همه جوانب و اتخاذ برنامه جامع و عملياتي همان

اجتماعي جاهليت كه در طول زمان شكل گرفته و به  - هاي فرهنگياست. براي حل بحران
اب تواند شتته، راهبردها نيز نمياي رسيده كه حيات انساني و اجتماعي را به مخاطره انداخنقطه

ي و اي منطقها كه در طول زمان شكل گرفته به گونهآن بحران تناسببهكه بايد زده باشد بل
دهايي ها، راهبرسازي شوند. پيامبر به مدد وحي براي حل اين بحرانتدريج پيادهشده و بهحساب

گيري و اتخاذ راهبرد در برابر را اتخاذ كردند كه امروزه در علم مديريت به اين مدل تصميم
شود. رويكرد منطقي به اين معنا است كه طي فرايندي ميكرد منطقي يا عقلايي گفته ن، رويبحرا

 عنوانبههايي جامع گزينش شده و شاخصها و مبتني بر ها و بديلگزينه با احصاء تام و تمام
در  .)153، ص1394 سرافرازي، شود(ربيعي وحل مطلوب و بهينه اجرا ميهتصميمي منطقي و را

شرح داده  هبردهاي چهارگانه كه از آيات و روايات و سيره نبوي استخراج شدهادامه اين را
  . شودمي

  . راهبرد برخورد تدريجي و فرايندي 2-1
جا و احكام نادرست در جامعه جاهليت به حدي هاي غلط و تعصبات بينفوذ و شيوع سنت

دريجي سيره پيامبر راهبردهاي ت شد با آنها مقابله كرد؛ بنابراين، ازرسوخ داشت كه به يكباره نمي
و فرايندي در دو بعد دعوت كلي به دين و برچيدن اعمال و احكام غلط جاهلي اتخاذ شد. در 

  است. ادامه اين مراحل تدريجي آمده

  . تدريج در دعوت و انذار2-1-1
، جامعهپيامبر اسلام در برخورد با جامعه جاهلي و ابلاغ دعوت خود به سوي توحيد و اصلاح 

به دستور الهي راهبرد تدريج و مراعات سلسله مراتب در دعوت را در پيش گرفتند. زيرا برخورد 
زده جاهليت در همان ابتدا با شكست علني و دفعي در اعلان رسالت و اصلاح جامعه بحران
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شد و برخورد شديد مشركان و خاموش كردن چراغ هدايت اسلام در همان ابتدا را به روبرو مي
داشت. زيرا تغييرات بنيادي و انقلابي اسلام  نيازمند آمادگي تدريجي اذهان مردم و دنبال مي

وجود ياران و همراهاني براي معاضدت و كمك به گسترش آن بود. بنابراين پيامبر مراتب زير 
  را در دعوت به كار بستند.

  . دعوت مخفيانه2-1-1-1
ال به دعوت سري و مخفيانه مبادرت فرمودند. اين پيامبر اسلام در ابتداي بعثت به مدت سه س

) 280، ص1، ج1955 هشام،ابن :است. (ر.كمطلب در كتب تاريخي و سيره به تواتر نقل شده
حضرت ابتدا اين موضوع را در ميان خانواده خود مطرح كردند سپس در اين مدت افرادي كه 

ردند. در كخداوند يكتا دعوت مي آمادگي قلبي بيشتري براي پذيرش حق را داشتند به پرستش
فتند گديدند مياين مدت قريش از كليت ادعاي ايشان خبر داشتند و وقتي ايشان را در معابر مي

، 1418سعد، ؛ ابن19، ص2، ج1374(يعقوبي، گويد عبدالمطلب از آسمان سخن ميجوان بني
گفتند از محتواي يعلني و در جمع عمومي سخن نم صورتبهاما چون ايشان  .)199، ص1ج

دادند. در اين دوره تعدادي مسلمان العمل جدي نشان نميدعوت ايشان خبر نداشتند و عكس
ارقم منزل خود را جهت تبليغ در ابن شدند آنگاه يكي از همان مسلمانان نخستين به نام زيد 

گاهي ل كه حكم پاياختيار پيامبر گذاشتند. رسول خدا و مسلمانان تا آغاز دعوت علني در اين منز
   .)457-456، صص1955(ابن هشام، آمدنداي مسلمانان بود گرد هم ميبر

  . دعوت علني خويشاوندان2-1-1-2
لأْقَـْرَبِينَ وَ أنَذِرْ عَشِيرتََكَ ا«مرحله بعدي دعوت پيامبر پس از دعوت مخفي با نزول اين آيه آغاز شد: 

) و خويشاوندان نزديكت را انذار 215-214 :(شعرا» الْمُؤْمِنِين وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّـبَعَكَ مِنَ 
  كنند بگستر.كن! و بال و پر خود را براى مؤمنانى كه از تو پيروى مى

پيامبر در جمع خويشان خود در يوم الانذار يا يوم الدار  فرمود:  كه آمده تفسير ثعلبيدر 
اى فرزندان عبد المطلب، من مأمورم كه شما را انذار كنم و بشارت دهم. اسلام آوريد و از من «

شود و چه كسى اطاعت كنيد. تا هدايت شويد. آن گاه فرمود: چه كسى با من برادر و همكار مي
شود؟ همه و بعد از من وصى و جانشين و ادا كننده دين من مى دهدمن ميدست دوستى به 

داد: من. پيامبر هم سكوت كردند تا سه بار تكرار فرمود و در هر سه مرتبه على (ع) جواب مي
د: پسرت را گفتندر مرتبه سوم به على (ع) فرمود: تو. قوم برخاستند، در حالى كه به ابوطالب مى

اين روايت در  .)182، ص7، ج1422ثعلبى نيشابورى، » (مير ساختاعت كن كه او را بر تو ااط
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؛ 51، ص2، ج1977كثير، ابن است (ر.ك:ندك اختلاف در الفاظ نقل شدهكتب تاريخي فريقين با ا
  .)60، ص2ق، ج1385اثير، ؛ ابن62، ص2، ج1967؛ طبري، 179ص ،2، ج1361بيهقي، 

نازل شد، رسول » أَقرْبَيِنَنذْرِْ عشَيِرتَكََ الْهنگامي كه آيه وَ أَ«در روايات تاريخي آمده: 
(ص) خويشان خود را جمع كردند و فرمود اي بني عبدالمناف، اي بني عبدالمطلب و اي خدا
عد، س(ابن زد خدا مالك چيزى براى شما نيستمهاشم خود را از آتش آزاد كنيد زيرا كه من نبنى

با توجه به . )97، ص5، ج1404يوطي، س121، ص1ق، ج1394، بلاذري، 156، ص1، ج1418
يكي از مراحل دعوت تدريجي و فرايندي  عنوانبهآيات و روايات مذكور دعوت خويشاوندان 

در راستاي جلب حمايت اجتماعي خويشان جهت گسترش اسلام و مقابله با بحران جاهليت 
  غيرقابل انكار است.

  دعوت همگاني و عمومي .2-1-1-3
فَاصْدعَْ «امبر دعوت همگاني و علني بود كه مطابق اقوال مشهور با نزول آيه مرتبه نهايي دعوت پي

است. اين در حالي  ) آغاز شده95و94 (حجر:» بمِاَ تُـؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِينَ إʭَِّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتهزءِِينَ 
ن ها افتاده بود و با ايزبانبود كه سخن از اسلام پس از مرحله دعوت علني خويشاوندان بر سر 

اي و تدريجي، مردم آمادگي ذهني مناسبي در اين خصوص پيدا كردند و راهبرد دعوت مرحله
با آشكار شدن دعوت «زمينه دعوت عمومي فراهم شده بود. در اين خصوص در روايتي آمده: 

از اسلام آشكار  اي از زنان و مردان به آن گرويدند تا اينكه سخن)، عدهصخدا ( الهي رسول
كردند. سپس خداوند امر فرمود كه پيامبر شد و مردم مكه درباره دعوت آن حضرت صحبت مي

  .)169، ص1، ج1955هشام، (ابن »خود را علني و عمومي ابراز كند دعوت
پس از اين مرحله در ابتدا مخالفت جدي با پيامبر صورت نگرفت تا اينكه پيامبر بر خدايان 

با وجود اين . )148، ص1تا، ج(ذهبي، بي ها خدشه وارد كردو بر پرستش بت آنها عيب گرفت
كان با پيامبر و ياران ايشان به هاي جهال و مشرراهبرد تدريجي در دعوت و انذار باز هم دشمني

هاي شكنجه در دوران مكه و جنگ در دوران مدينه  منجر شد. حال اگر از همان ابتدا بحران
باقي  كرد از اسلام چيزيها را به يكباره علني ميانذار و عيب گرفتن بر بت پيامبر دعوت خود و

  گذاشتند.نمي

  هاي غلط جاهلي . راهبرد مقابله تدريجي با اعمال و سنت2-1-2
ها و اعمال نامناسب جاهلي به دليل رسوخ اين اعمال در ها و آيينمقابله اسلام با برخي از سنت

ودند بچنان مردم به اين رفتارهاي نامناسب عادت كردهممكن نبود زيرا آنافراد و جامعه به يكباره 
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كه ترك آنها براي آنها متصور نبود. بنابراين اسلام براي مقابله با اين اعمال، راهبرد ابطال تدريجي 
تجويز  ...جاهلي نظير شرب خمر و اخذ ربا و گونه جامعهرا در مقابله با اين رفتارهاي بحران

  كرد.  
اسلام در اظهار «است: در تأييد اين مطلب بياني از علامه طباطبايي به اين صورت آمده

احكام خود و اجراى آن راه تدريج را پيش گرفته و رعايت ارفاق را نموده چون حكمت اقتضا 
ينيم بخوبى با آن مواجه گردند و مىطور آسان بر بشر عرضه شود تا مردم بهكرده تكليف بهمى

 » نَـزَّلْناهُ تَـنْزيلاً لتَِقْرَأهَُ عَلَي النَّاسِ عَلي مُکْثٍ وَ   قُـرْآʭً فـَرَقْناهُ   وَ «قرآن درباره نزول خودش فرموده: كه خود 
دين  لنازل شد تا زمينه را براى امكان قبو تدريجبه) بدين جهت آيات و دستوراتش 106(اسراء: 

  . )252ص، 4، ج1374(طباطبايي، » و نفوذ در دلها فراهم سازد
و رفتارهاي غلط جاهلي كه از سوي پيامبر و قرآن كريم براي مقابله در ادامه برخي از اعمال 

  شود.با آنها راهبرد تدريج اتخاذ شد، آورده مي

  تدريج در تحريم خمر  .2-1-2-1
در خصوص اينكه عملي مانند شرب خمر به دليل شيوع و ازدياد مصرف در جامعه يك بحران 

خلاقي است بايد گفت مضرات شراب علاوه بر آثار سوئى كه بر جسم و درون و ا -اجتماعي
برساند كننده به دليل زوال عقل به ديگران نيز ضرر شود فرد مصرفاخلاق انسان دارد باعث مي

شود و امنيت افراد جامعه را به خطر اندازد. اما براي مقابله با اين و مرتكب هر جنايتي حتي قتل 
  گونه راهبرد تدريج در تحريم اتخاذ شد. ع اجتماعي و بحرانپديده شاي

از آنجايى كه مردم به سبب غريزه حيوانيت همواره متمايل به لذايذ «آمده:  الميزاندر تفسير 
قت سازد تا حق و حقيشهوت هستند، و اين تمايل اعمال شهوانى را بيشتر در بين آنان شايع مى

شود، هر چند كه ترك آن ا عادت نموده تركش برايشان دشوار مىرا، و قهرا مردم به ارتكاب آنه
جا ها را تدريگونه عادتمقتضاى سعادت انسانى باشد، بدين جهت خداى سبحان مبارزه با اين

در بين مردم آغاز كرد، و با رفق و مدارا تكليفشان فرمود. يكى از اين عادات زشت و شايع در 
م به تدريج تحريم آن را شروع كرد، و اين مطلب با تدبر در گسارى بود، كه اسلابين مردم مى

، 1374(طباطبايي، » خوردنازل شده كاملاً به چشم مىچهار مرتبه  آيات مربوط به اين تحريم كه
   .)290، ص2ج

اي مكي است كه بـه پليـدي شـراب اشـاره اولين آيه در اين خصوص، آيه مرحله اول:
هاي مقـابل رزق حسن قـرار داده تا اعـلام كند كه آن از روزيكرده و سكُر (شراب) را در 
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ذلِكَ لآَيةًَ لِقَوْمٍ  وَ مِنْ ثمَرَاتِ النَّخيلِ وَ الأَْعْنابِ تَـتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رزِْقاً حَسَناً إِنَّ في«خـوب نيست؛ 
  ) 67(نحل: » يَـعْقِلُون

(نساء: ...» مُوا ما تَـقُولُونَ حَتىَّ تَـعْلَ  لا تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وَ أنَْـتُمْ سُكارىʮ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا « مرحله دوم:
ايد، در حـال مستى به نمـاز نـزديك نشويد تا زمانى كه بدانيد ) اى كسانى كه ايمان آورده43

 گوييد. چـه مى

نَّاسِ وَ إِثمْهُُما أَكْبرَُ مِنْ إِثمٌْ كَبـيرٌ وَ مَنـافِعُ للِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الخَْمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فيهِما« مرحله سوم:
پرسند، بگـو در آن دو، گنـاهى بزرگ، و ) درباره شـراب و قمـار، از تو مى219(بقره: » نَـفْعِهِما

  سودهايى براى مـردم است، ولي گناهشـان از نفعشان بزرگتر است. 
اَ الخَْمْرُ وَ ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آ«مرحله چهارم:  الْمَيْسِرُ وَالأْنَْصابُ وَالأَْزْلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ  مَنُوا إِنمَّ

كه يك نوع ايد شراب و قمار و بتها و ازلام (؛ اي كساني كه ايمان آورده»فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُـفْلِحُونَ 
  .)90دوري كنيد تا رستگار شويد (مائده:آزمايي بوده) پليدند و از عمل شيطانند از آنها بخت

اطع نويسد: اين بيان قآلوسي از مفسران اهل سنت در تفسير خود پس از بيان اين مراحل مي
و صريح (مرحله چهارم) در اجتناب از خمر باعث شد كه كساني كه تا آن روز به بهانه صريح 

، راه گريزي در توجيه نداشته ودندبنبودن آيات قبل در حرمت، هنوز اين عمل را ترك نكرده
انتهينا يا «باشند. در برخي از منابع روايي وارد شده كه خليفه دوم پس از استماع آيه فوق گفت: 

  .)15، ص7، ج1415داريم (آلوسي، يعني دوري و اجتناب خود را از اين وقت اعلام مي» رب
ابتدا از لحن ملايم تحريم را باره اين كه مسلمانان در ، درمناهل العرفانزرقاني در تفسير 

ألَونَكَ عَنِ يَسْ «است: هنگامي كه آيه  كردند به روايتي از مسند طيالسي استناد كردهبرداشت نمي
نازل شد گفته شد شراب تحريم شد مردم گفتند اي رسول خدا ما را رها كن تا  .»الخَْمْرِ وَالْمَيْسِرِ 

لا تَـقْرَبوُا «ند شويم، پس پيامبر سكوت كرد. سپس آيه مگونه كه خدا گفته از منافع آن بهرههمان
  نازل شد گفته شد خمر حرام شد مردم گفتند اي رسول خدا هنگام نماز » الصَّلاةَ وَأنَْـتُمْ سُكَارَى

اَ الخَْمْرُ وَالْمَيْسِرُ «نوشيم پس پيامبر سكوت كرد. سپس آيه نمي رسول  نازل شد »ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ
  .)101، ص1تا، ج(زرقاني، بي» خمر حرام شد«خدا(ص) فرمودند: 

استفاده از راهبرد بيان تدريجي از زبان نرم به زبان سخت و صريح در تحريم خمر به اين 
اجتماعي جاهلي به دليل رسوخ و شيوع در جامعه با مقاومت  - دليل بوده كه اين بحران اخلاقي

خمر ام از آيات چهارگانه فوق براي اجتناب اهل ايمان از شرباست. اگرچه هر كدروبرو بوده
كافي بود اما با توجه به اينكه درجات ايمان افراد و ميزان وابستگي آنها به خمر متفاوت بوده، 

  شد.ها به تدريج از بيان نرم و همراه با مدارا به بيان محكم و سخت تبديل ميبيان
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  تدريج در تحريم ربا  .2-1-2-2
ع ربا در جامعه از عوامل ايجاد كننده بحران اقتصادي به دليل فساد و اخلال در نظام زندگي شيو

تواند اقتصاد جامعه را دچار چالش و فروپاشي و معيشت مردم است. به طوري كه گسترش آن مي
. استكند. به همين دليل است كه خداوند در قران ربا را در حكم جنگ با خدا و رسول دانسته

مقابله با اين عمل جاهلي نيز به دليل رسوخ در بين مردم و تبديل شدن به يك عادت غلط اما 
  است.اقتصادي با استفاده از استراتژي بيان تدريجي و فرايندي انجام شده -اجتماعي

يا موزون و هم جنس يكي از عوضين  ربا به اين معناست كه در معاملات دوكالاي مكيل
باشد يا در دين، دين دهنده و مديون تراضي نمايند كه بر دين داشته بر ديگري زيادي يا نقصان

  .)334، ص1362موجود بر ذمه مديون، شيئي (كالا) يا امري (كار) اضافه گردد (نجفي، 
با الر«درّاز در كتاب  از علماي اهل سنت نظريه تدريجى بودن تحريم ربا را محمد عبداللّه

علماي معاصر شيعه همچون علامه  .)19، ص1407است (درّاز،  آورده» فى نظر القانون الاسلامى
د ربا را در تفاسير خوطباطبايي و احمد بن مصطفي مراغي، نيز اين نظريه تحريم تدريجي 

  .)408، ص2، ج1374، طباطبائى، 60و59، صص1، ج1975(ر.ك: مراغى، اند آورده
همگى معتقدند تحريم ربا طى اين علما اگرچه در تعداد مراحل با هم اختلاف دارند اما 

است؛ به اين صورت كه ابتدا همراه با ملاطفت بوده و سپس صورت گرفته تدريجبهمراحلى 
است. قدر مشترك اين نظرات به ترتيب شامل مراحل تر شدهمرحله به مرحله لحن قران جدي

  زير است:
سوره روم  39با آيه ناپسند شمردن رباخوارى: اولين آيه در فرايند تحريم ر مرحله اول:

بركت در نزد است كه از سور مكي است و لحني نرم و توام با رفق و مدارار دارد و ربا را بي
 ريِدُونَ وَجْهَ اللهَِّ وَمَا آتَـيْتُم مِن رʪِ لِيرَبُْـوَا فِی أمَْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَـرْبوُا عِندَ اللهَِّ وَما آتَـيْتُم مِن زکََاةٍ تُ «داند. خدا مي

  »فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ 
بَاتٍ أُحِلَّتْ فَبِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِّ «تذكر به نهي ربا در آيين يهود:  مرحله دوم:

مْوَالَ النَّاسِ ʪِلْبَاطِلِ وَأَعْتَدʭَْ للِْکَافِريِنَ أَ  لهَمُْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللهِّ کَثِيرا وَأَخْذِهِمُ الرʪَِّ وَقَدْ نُـهُوا عَنْهُ وَأَکْلِهِمْ 
  ).160؛(نساء:مِنْهُمْ عَذَاʪ ألَيِما

 وَاتَّـقُوا الّلهَ ʮَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ Ϧَْکُلُوا الرʪَِّ أَضْعَافا مُضَاعَفَةً «تحريم رباى مضاعف:  مرحله سوم:
  ) 130(آل عمران:» ا النَّارَ الَّتِی أعُِدَّتْ للِْکَافِريِنَ لَعَلَّکُمْ تُـفْلِحُونَ وَاتَّـقُو 

تحريم قاطع و صريح ربا بود  در اين مرحله خداوند، هر نوع رباخوارى را  مرحله چهارم:
 الَّذِينَ ϩَْکُلُونَ الرʪَِّ لاَ «ممنوع كرد و آن را از مصاديق پيكار با خدا و رسول خدا قلمداد نمود: 
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... ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا الّلهَ وَ يَـقُومُونَ إِلاَّ  ذَرُوا مَا بقَِیَ مِنَ  کَمَا يَـقُومُ الَّذِی يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ
لَکُمْ رُؤوسُ أمَْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ ف ـَالرʪَِّ إِن کُنْتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لمَْ تَـفْعَلُوا فَأْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللهِّ وَرَسُولهِِ وَإِن تُـبْتُمْ 

خيزند مگر مانند برخاستن كسى كه شيطان خورند، برنمىكه ربا مى) كسانى275(بقره:» وَلاَ تُظْلَمُونَ 
 ايد از خدا پروا كنيد، و اگر ايماناش كرده است. ... اى كسانى كه ايمان آوردهبر اثر تماس، آشفته

باقى مانده است واگذاريد و اگر (چنين) نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و چه از ربا داريد، آن
نيد و نه كهاى شما از آنِ خودتان است، نه ستم مىايد و اگر توبه كنيد، سرمايهرسولش، برخاسته

  بينيد.ستم مى
ر ي ربا داجتماع - شود كه ممنوعيت بحران اقتصاديبا توجه به آيات فوق مشخص مي

ا) بركت دانستن رباي و تدريجي از لحني همراه با ملاطفت (بيمرحلهطي فرايندي  طول زمان و
است تا با اين راهبرد اثرگذاري آن بر به لحني جدي و قاطع (در حكم جنگ با خدا) مبدل شده

  اجتماع بيشتر شود. 

  . راهبرد اخذ پيمان در ممانعت از اعمال شنيع جاهليت2-2

  مسلماناناخذ پيمان از تازه .2-2-1
هاي غلط جاهلي كه برخي از آنها به مثابه يك يكي از راهبردهاي پيامبر در ممانعت از سنت

 عنوانهببود. » أخذ پيمان«كرد. استراتژي بود و حيات انساني را تهديد ميبحران اجتماعي درآمده 
از  و برخيبه گوركردن دختران كه عملي شنيع و غيرقابل باور است مثال ننگ شمردن و زنده

اعمال ديگر مانند دزدي، زنا، فرزندكشي، بهتان را پيامبر در پيمان عقبه اول در دوران مكي منع 
  كردند. 
ادَة بنِ صامتِ به اين صورت آمده به نقل از عبَُ» طبقات الكبري«مفاد اين پيمان در كتاب  
لَى بَـيْعَةِ النِّسَاءِ. عَلَى العقبة الأولى فأََسْلَمُوا وَ ʪَيَـعُوا عَ لَقِيَهُ اثْـنَا عَشَرَ رَجُلا بَـعْدَ ذَلِكَ بعام. وهي «... است: 

بَـينَْ أيَْدِينَا وَأرَْجُلِنَا وَلا  أَنْ لا نُشْركَِ ʪِللهَِّ شَيْئًا وَلا نَسْرقَِ وَلا نَـزْنيَِ وَلا نَـقْتُلَ أَوْلادʭََ وَلا Ϩَْتيَِ ببُِهْتَانٍ نَـفْترَيِهِ 
بهَُ رُوفٍ. قَالَ: فَإِنْ وَفَّـيْتُمْ فـَلَكُمُ الجْنََّةُ وَمَنْ غَشِيَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ أمَْرهُُ إِلىَ نَـعْصِيَهُ فيِ مَعْ   اللهَِّ إِنْ شَاءَ عَذَّ

  )170-171، صص1، ج1418(ابن سعد، ..» .وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ 
براى خدا شريكى قائل نشوند، دزدى نكنند، مرتكب «كه: مفاد اين پيمان عبارت بود از اين

(ص) داخزنا نشوند، فرزندان خود را نكشند، بهتان و افترا نزنند، در كارهاى نيك نافرمانى رسول 
ما ش اگر به اين پيمان وفادار مانديد پاداش«به دنبال اين پيمان، پيامبر(ص) فرمود: ». را نكنند

بهشت است، وگرنه عقوبت شما با خدا خواهد بود كه اگر بخواهد كيفر كند و اگر بخواهد 
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ي است؛ بلكه يكي از راهبردهاالبته اخذ پيمان در اين موارد تنها راهبرد حل بحران نبوده بيامرزد.
  است. گونه جاهلي بودهمؤثر مقابله با اين اعمال و رسوم بحران

  قبائل داراي بحران اختلاف و درگيري خونيناخذ پيمان از  .2-2-2
اي زيادي هها و جنگهايي نيز ميان قبايلي كه گرفتار بحران اختلافات و درگيريپيامبر عهدنامه

اي هها گرفتار اختلافات و جنگرج سالمثال قبائل اوس و خز عنوانبهبودند، برقرار كردند 
ديه  ها،له خواست ضمن پايان دادن به اين درگيرياي پيامبر از هر قبيزيادي بودند. در عهدنامه

هشام، ابن( هاي بعدي جلوگيري شوداز درگيري خونهايي را كه بر عهده دارند پذيرفته، بپردازند تا
   .)501، ص2ج

قدام پس از اين ا» الََّفَ بَينَ قلُوđِِمو«سوره انفال  63بنا به نقل سدي و ابن اسحاق در ذيل آيه 
ي ميان اين الُفت و دوستگونه پيشين تبديل به هاي بحرانمدد الهي، اختلافات و درگيريپيامبر و 
البته به دليل وجود جريان نفاق در بين  .)151، ص5؛ طوسي، ج47، ص10(طبري، جقبائل شد

شد اما با دخالت پيامبر و نزول آيات الهي و انگيزي و اختلافات زنده ميمسلمانان گاه فتنه
مثال سردسته منافقان عبداالله بن  عنوانبهشد. افكن آنها حل ميترفندهاي اختلاف افشاگري از

ابي به برخي از مهاجران توهين كرد و ناسزا گفت و از انصار خواست كه در بازگشت از غزوه 
دينَةِ ليَُخ«بني مصطلق، آنان را با خواري از مدينه بيرون رانند: 

َ
جَنَّ الاَعَزُّ رِ يقَولونَ لئَِن رَجَعنا الَِی الم

ر اين وي توسط پيامب ) اما با نزول آيات ابتدايي سوره منافقون و توبيخ8 (منافقون:.» ..مِنها الاَذَلَّ 
  .)283، ص19، طباطبايي، ج442، ص10طبرسي، ج :(ر.ك بحران حل شد

  . اخذ پيمان از يهود مدينه2-2-3
كه در صورت عمل آنچه در خصوص فايده راهبرد اخذ پيمان قابل توجه و مهم است اين است 

 شد راه برخورداي شكسته ميها توسط عدهغرض حاصل بود اما اگر اين پيمانها به اين پيمان
كرد. مانند آنچه كه در خصوص يهود مدينه رخ داد به اين صورت كه پيامبر را ميسر و هموار مي

نامه عمومي و چند پيمان اختصاصي با قبايل يهود منعقد داي ورود به مدينه يك پيماندر ابت
مفاد آن به طور خلاصه، اتحاد و  در كتب تاريخي به تفصيل آمده اماهاي كردند كه اين پيمان
كفار و ها و ياري نكردن آميز يهود با مسلمانان و همكاري با آنها در جنگهمزيستي مسالمت

، 19، ج1403؛ مجلسي 505و504، صص1، ج1955هشام، ابن به مسلمانان بود (ر.ك:عدم تعرض 
  .)69-65، صص1365؛ حميداالله، 111و110صص
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دَنَّ أَشَدَّ لتََجِ «اما از آنجايي كه يهود به فرموده قرآن كريم از شديدترين دشمنان اسلام بودند 
) دائم به دنبال كارشكني و آزار و اذيت پيامبر و مسلمانان 89ئده: (ما» النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ 

مثال به گفته طبري يهود بنى قينقاع هنگامي كه پيامبر از جنگ بدر پيروز بازگشتند  عنوانبهبودند. 
، 1403 شكني كردند (طبري،حسادت و طغيان را آشكار كردند و از اولين قبايلي بودند كه پيمان

). حتي آنها به 371، ص1ق، ج1417امبر را به جنگ تهديد كردند (بلاذرى، ) و پي172، ص2ج
زنى مسلمان در بازار يهوديان اهانت كردند و با دشمنان مسلمانان مانند ابوسفيان همكاري داشتند 

) اينجا راهبرد اخذ پيمان دست پيامبر را براي مقابله با 633ـ632ص، ص2، ج1955(ابن هشام، 
ق، 1409، (واقدى تي آنها را وادار به تسليم كردندپيامبر با لشكركشي، به راح آنها باز گذاشت و

  .)369، ص1ج
بنابر مطالب فوق فايده راهبرد اخذ پيمان در صورت عمل طرفين حاصل است و در صورت 

  كند و مفيد فايده است.شكني طرف مقابل نيز حجت را براي مقابله تمام ميپيمان

  هاي صحيح نت. راهبرد جايگزيني س2-3
- هاي جاهليت، راهبرد جايگزيني اعمال و سنتيكي ديگر از اصول راهبردي در مقابله با بحران

هاي غلط شايع در جامعه بود كه در ادامه موارد آن هاي صحيح منطقي در برابر رفتارها و سنت
  است. شده آورده 

  . وحدت و برادري جايگزين تفرقه، عداوت و تفاخر2-3-1
ه افراد در ميان قاطبحاكي از بد گماني وعصبيت فراگير بررسي رفتار اجتماعي عصر جاهليت 

 شدن آتش جنگطوري كه هر موضوع جزئى و ساده باعث درگيري و برافروختهجامعه است. به
داد. بحران عداوت در هاي شديد و غيرقابل كنترل رخ ميشد و بحرانخونين در ميان آنها مي

اي هداد، جريان انتقام به جنگاي بود كه اگر قتلي در ميان اعراب رخ ميبه گونه دوره جاهليت
 شيدكها طول ميگرديد، سالاز ميها كه غالباً بر سر مسائل جزئي آغخونين مي انجاميد اين جنگ

مثال ميان دو قبيله بني بكر و بني تغلب جنگي چهل ساله به  عنوانبه .)43، ص1395(پيشوايي، 
و كشته شدن  تغلب بكر به حوزه مرتع قرق شده رئيس قبيله بنيه ورود شتري از قبيله بنيبهان

-142تا، صص، جادالمولي بك، بي539-523، صص1ج 1385ابن اثير،  :(ر.ك آن شتر روي داد
168(.  

آل عمران  103هاي غيرمنطقي كرد آيه اسلام برادري و وحدت را جايگزين اين عداوت  
 إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً وَاعتَصِموا بحَِبلِ اللهَِّ جمَيعًا وَلا تَـفَرَّقوا وَ اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللهَِّ عَلَيْكُمْ «اذعان دارد: به اين مسئله 
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نَ النَّارِ فَأنَقَذكَُمشَفَا حُفْرَ  فَألََّفَ بَـينَْ قُـلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْواʭً وَ كُنتُمْ عَلىَ  ) 103عمران:(آل» نهمِّ  ةٍ مِّ
، چنگ زنيد، و پراكنده و همگى به ريسمان خدا (قرآن و اسلام، و هر گونه وسيله وحدت)

) خدا را بر خود، به ياد آريد كه چگونه دشمن يكديگر بوديد، و او ميان  نشويد نعمت (بزرگِ
 اى از آتشلبِ حفرهدلهاى شما، الفت ايجاد كرد، و به بركتِ نعمتِ او، برادر شديد! و شما بر 

  بوديد و خدا شما را از آن نجات داد. 
من ذلك الهداية و التوفيق للإسلام المؤدي إلى التآلف و « :آورده روح المعانيآلوسي در تفسير 

د و ني شبه خاطر اين هدايت و توفيق به اسلام، دوستي و الفت جايگزين دشم ؛»زوال الأضغان
  .)236، ص2ج ،1415 (آلوسي، كينه ها زائل شد

نويسد: مى »عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن«جان ديون پورت نويسنده انگلسي در كتاب 
محمد (ص) يك نفر عرب ساده، قبايل پراكنده كوچك و برهنه و گرسنه كشور خودش را مبدل «
صفات و اخلاق يك جامعه منسجم و با انضباط نمود و در ميان ملل روى زمين آنها را با  -به

گونه كه مشخص است نه تنها همان. )7، ص1388 (جان ديون پورت، »اى معرفى كردتازه
مسلمانان بلكه آزادانديشان جهان نيز به اين تغيير و تحول عظيم پيامبر و جايگزيني خوي خونريز 

  عرب جاهلي به قلبي پذيراي ايمان و برادري اذعان دارند.

  تقليد كوركورانه . تعقل و خردورزي جايگزين خرافات و2-3-2
بود و پيامبر در هاي زيادي روبرو كردهعقايد خرافي جاهليت، جامعه دوران بعثت را با بحران

جهت اصلاح اين خرافات غيرعقلاني و انحطاط فكري با چالشي بزرگ روبرو بودند. قرآن كريم 
گور كردن  بار و بحراني آن روز را ننگ شمردن و زنده بههاي خرافي و فاجعهيكي از سنت
رَ أَحَدُهُمْ ʪِلأْنُْـثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ «داند: دختران مي رَ يَـتَ   وَإِذَا بُشِّ وَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّ

اَبِ أَلاَ سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ    ).59و58 (نحل:		»بِهِ أيمَُْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أمَْ يَدُسُّهُ فيِ الترُّ
اي بود كه منشأ آن اين انحراف عقيده«نويسد: سيد قطب در خصوص اين عمل شنيع مي

انحراف اجتماع و تصورات و تقليدهاي نابجا بود و ارزش عقيده اسلامي در اصلاح اين تصورات 
  .)2179، ص4، ج1412(سيد بن قطب، » شودو اوضاع اجتماع اينجا آشكار مي
كند و با طرح سؤالات و ان كريم دعوت به تفكر و تعقل ميدر مقابل اين خرافات قر

عنوان مثال در خصوص زنده به گور كردن دختران دارد. بهاستدلالاتي مخاطب را به تفكر وامي
ءُودَةُ وَإِذَا الْمَوْ «اند: برد كه آنها به چه گناهي كشته شدهگونه مخاطب را به فكر فرو ميقران اين

) يا در خصوص تقليد كوركورانه از پدران و نياكان اين گونه 9و8 (تكوير: »نْبٍ قتُِلَتْ سُئِلَتْ ϥَِيِّ ذَ 
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زَلَ اللهَُّ قَالُوا إِذَا قِيلَ لهَمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَ ـْ وَ «كنيد؟ ن شما گمراه باشند چه ميكند كه اگر پدرااستدلال مي
  .)170(بقره:	»نَ وْ كَانَ آʪَؤُهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَـهْتَدُو بَلْ نَـتَّبِعُ مَا ألَْفَيْنَا عَلَيْهِ آʪَءʭََ أَوَلَ 

هايي از اين رفتارهاي خرافي و راهبرد قران و پيامبر در جايگزيني تعقل و حقيقت به نمونه
 اين صورت است:

در عرب جاهليت يكى از اقسام طلاق ظهار بوده، به اين صورت كه وقتى شخصي  الف)
تو نسبت به من مانند  ؛»انت منى كظهر امى«گفته: كردن زنش را بر خود داشته مىقصد حرام 

است. بعد از با گفتن اين كلام زن از او جدا و تا ابد بر او حرام مى شده پشت مادرم هستى.
ظهور اسلام يكى از مسلمانان مدينه (انصار) همسر خود را ظهار كرد، و سپس از كار خود 

اى خواست تا دوباره شوهرش به او برگردد. نزد رسول خدا (ص) راه چارهپشيمان شد. همسرش 
ئِي وَلَدْنَـهُمْ    الَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أمَُّهَاēِِمْ «سپس آيه شريفه  وَإِنَّـهُمْ    إِنْ أمَُّهَاتُـهُمْ إِلاَّ اللاَّ

) در برابر اين سنت غلط جاهلي نازل شد به اين معنا كه 2 (مجادله: 		»وَزُوراً مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ ليََقُولُونَ 
شود. مادرشان كنند، با اين عمل، همسرشان مانند مادرشان نمىكسانى همسران خود را ظهار مى

ى قت ماست و اين مردان سخنى ناپسند و خلاف حقي		تنها آن كسى است كه ايشان را زاييده
حكم ظهار كه در جاهليت بين مردم عرب معروف بود لغو و اثر حرمت ابدى  ،گويند. با اين بيان

  .)313و312، صص19، ج1374نمايد (طباطبايي، را نقض مى
تند براي درمان به خرافات روي مثال ديگر اينكه افرادي كه بيماري خاصي داش ب)

ه دي با عقلانيت بآوردند. اين مطلب از سوي پيامبر برخورد شده و تاكيد شده براي هر درمي
 هاييمردي فرزندش دچار گلو درد شده بود، با آويزه«دنبال داروي آن باشيد در روايتي آمده: 

را با اين  فرزندان خود«كه به گلوي بچه بسته بود به محضر پيامبر(ص) آمد، پيامبر(ص) فرمود: 
عصاره عود هندي  عنيها نترسانيد، لازم است در اين بيماري از داروي آن يها و قلادهآويزه

  ).179، ص3م، ج1935(ناصف،  »استفاده نماييد
نمونه ديگر اينكه هنگامي كه ابراهيم فرزند پيامبر درگذشت. پيامبر در مرگ وي غمگين  ج)

شدند، در همان روز خورشيدگرفتگي روي داد. مردم، خورشيد گرفتگي را نشانه عظمت مصيبت 
 مرگ فرزند پيامبر گرفته شده است. پيامبر اين جمله را پيامبر دانسته و گفتند: خورشيد براي

ان الشمس و القمر آيتان من آʮت الله لا ينکسفان لموت احد و لا «شنيد، بالاي منبر رفت و فرمود: 
ايان خدا هستند پخورشيد و ماه، دو نشانه بزرگ از قدرت بي ؛»لحياته فاذا رأيتموها فصلوا حتي تنجلي

خورشيد  هر زمان ماه و». گيرندو سر به فرمان او دارند، هرگز براي مرگ و زندگي كسي نمي
  .)392، ص15، ج1403؛ مجلسي، 211، ص17تا، ج(طبراني، بي گرفت، نماز آيات بخوانيد
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ه و اعجازگونه پيامبر به مدد وحي در اتخاذ با توجه به مطالب فوق ارزش برخورد هوشمندان
راهبرد جايگزيني در برخورد با بحران خرافه پرستي و تقليد كوركورانه و اعمال شنيع جاهلي 

شود. در خصوص اثرگذاري اين راهبرد بر مردم بايد گفت اين دعوت بيش از پيش مشخص مي
لام آوردن اگرچه ممكن است اين به تعقل باعث گرويدن گروه زيادي به اسلام شد و پس از اس

 باشد اما تقليل يافته و گزارشي از برخيكن نشدهاعمال خرافي به كلي از اجتماع مسلمين ريشه
به گوركردن اولاد دختر پس از مسلمان شدن گونه مانند زندهاز اعمال شنيع و نابخردانه بحران

  است.روايت نشده

  قي جايگزين فخرفروشي موهوم نژادي. تقوا و عمل صالح ملاك كرامت حقي2-3-3
ند، كقرآن كريم صراحتاً فخرفروشي به سبب قبيله و نسب را جايگزين برتري به وسيله تقوا مي

رامت: داند نه فضيلت و كشدن از يكديگر مياي براي شناختهو حسب و نسب و قبيله را وسيله
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَِّ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوʪً وَقـَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا إِنَّ ʮ أيَُّـهَا النَّاسُ إʭَِّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ «

ها و ): اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره13(حجرات:» اللهََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
زد خداوند ترين شما نها ملاك امتياز نيست) گرامىها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد.(اينقبيله

  با تقواترين شما است.
هاي اجتماعي به دليل انتساب به غيرعرب در نامگذاري با القاب تحقيرآميز و محروميت

مثال اگر پدر كسي عرب و مادرش عجم بود  عنوانبهاست. فرهنگ بحراني جاهلي نمود داشته
كردند. اين مطلب در الملل ناميدند و او را از ارث محروم ميمي» هجين«او را با طعنه و تحقير 

إن كان أحدهما أشرف من الآخر في النسب رغب له في المال، و إن كان «است: گونه آمدهو النحل اين
  ).595، ص2، ج1364 (شهرستاني،» هجينا

كتاب شريف كافي روايتي از امام باقر (ع) آمده كه فخر به دينداري و عقلانيت را در 
كند. روايت به اين مضمون است كه از سلمان فارسي در جمعي كه جايگزين افتخار به نسب مي

أʭََ «كردند در خصوص نسبش پرسيدند سلمان پاسخ داد: همگان به انساب خود فخر فروشي مي
ُ عَزَّ ذِكْرهُُ بمِحَُمَّدٍ ص وَ كُنْتُ عَائِلاً فَأَغْنَانيِ اسَلْمَانُ بْنُ عَ  ُ عَزَّ ذِكْرهُُ بمِحَُمَّدٍ بْدِ اللهَِّ كُنْتُ ضَالاًّ فـَهَدَانيِ اللهَّ للهَّ

ُ عَزَّ ذِكْرهُُ بمِحَُمَّدٍ ص هَذَا نَسَبيِ وَ هَذَا حَسَبيِ  رَسُولُ اللهَِّ ص ʮَ مَعْشَرَ  فـَقَالَ  -ص وَ كُنْتُ ممَلُْوكاً فَأَعْتَقَنيِ اللهَّ
ُ عَزَّ وَ جَلَّ  إʭَِّ خَلَقْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَ  -قُـرَيْشٍ إِنَّ حَسَبَ الرَّجُلِ دِينُهُ وَ مُرُوءَتَهُ خُلُقُهُ وَ أَصْلَهُ عَقْلُهُ وَ قَالَ اللهَّ

، 1429(كليني،  )13 حجرات:( »كُمْ عِنْدَ اللهَِّ أتَْقاكُمْ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوʪً وَ قبَائِلَ لتَِعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَ  أنُثْى
من سلمان فرزند بنده خدا هستم كه گمراه بودم و خداوند عز ذكره بوسيله ): «181، ص8ج

وسيله محمد (ص) توانگرم محمد (ص) مرا هدايت فرمود، و بينوا بودم و خداى عز ذكره به
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له محمد (ص) آزادم كرد! اين است نسب و حسب وسيساخت و برده بودم و خداى عز ذكره به
من! رسول خدا (ص) فرمود: اى گروه قريش همانا حسب مرد دين او است و مردانگي او اخلاق 

اى مردم ما شما را از «او است، و اصل و نسبش عقل و خرد او است، خداى عز و جل فرموده: 
 راستى كههمديگر را بشناسيد و بههايتان كرديم تا ها و قبيلهمرد و زن آفريديم و جماعت

  .)263، ص1، ج1364 (محلاتى،»نزد خدا پرهيزكارترين شما است ترين شما درگرامي
اي ديگر از برخورد قرآن با فخرفروشي موهوم و ترجيح صاحبان عمل صالح به اين نمونه

گفتند  انصورت است كه جمعي از اشراف و بزرگان قريش به نزد پيامبر (ص) رفتند و به ايش
خواهيم به سخنانت گوش فرا دهيم و در آن تأمل كنيم ولي همنشيني تو با بردگاني كه تو ما مي

اند و تهيدستاني كه شايسته نيست ما در كنار آنها بنشينيم مانع اين امر است. در را احاطه كرده
ب در پي اي كه عمر بن خطاسوره كهف نازل شد و مانع از ترتيب چنين جلسه 28پاسخ آيه 

برگزاري آن بود شد. مضمون آيه اين است كه با كساني باش كه پروردگار خود را صبح و عصر 
طلبند  و از كساني كه قلبشان را از ياد خود غافل است و از خوانند، و تنها رضاي او را ميمي
  .)465ص، 3ج ،1372 (طبرسي، كنند پيروي مكنواي نفس پيروي ميه

ايت مذكور اسلام اظهار فخر فروشي به سبب قبيله و اشرافيت و با توجه به آيات و رو
تحقير افراد به سبب انتساب به غيرعرب يا نژادي خاص يا ثروتمندي را جايگزين برتري به 

 كند. وسيله تقوا و عقلانيت و عمل صالح و انتساب به ايمان مي

  . راهبرد رد و ابطال قاطع 2-4
گونه كه با عقيده توحيدي اسلام مغاير بود و اساس بحران هاي غلط ودر خصوص برخي از آيين

آن بر پايه شرك و كفر بود، اسلام راهبرد صريح رد و ابطال را در پيش گرفت و عواقب تلخ و 
پرستي برخورد پيامبر از همان ابتدا قاطع و دردناك آن را با قاطعيت اعلام كرد. در خصوص بت

  پرستي است.وحيد و نفي شرك و بتصريح بود چون اساس دين بر مبناي ت
ها ها منافعي دارند مثلاً آنها، براي آنپرستان بر اين بود كه بتگمان بت طبق آيات قرآن،

وَ اتخََّذُوا مِنْ دُونِ «) يا مايه عزت آنها هستند 18 (يونس:» عِنْدَاللهَّ هؤُلاءِ شُفَعاؤʭُ «كنند را شفاعت مي
» رُونَ وَاتخََّذُوا مِنْ دُونِ اللهَِّ آلهِةًَ لَعَلَّهُمْ يُـنْصَ «كنند. ) يا آنها را ياري مي81(مريم:» الهَمُْ عِزًّ اللهَِّ آلهِةًَ ليِکُونوُا 

   .)74(يس:
در اين خصوص سيد عبداالله شبر در تفسيرش آورده: آنها شرك را جايگزين شكر كردند 

ها آنها را ياري كنند و مانع عذاب آنها شوند غافل ازاينكه بتها كاري براي آنها به اميد اينكه بت
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.(شبر، شوندها هستند و با آنها در آتش حاضر ميكنند و اين مشركانند كه خادم و نگهبان بتنمي
  )420، ص1، ج1412

ر دعوت اببر ها بر قريش و ابراز اعجاب دردر روايتي به نقل از ابن عباس سنگيني ترك بت
، اشراف قريش نزد ابوطالب رفتند تا با استفاده از نفوذ وي«است:  شده بيانپيامبر به اين صورت 

رسول خدا را متقاعد كنند تا دست از آنها و دينشان بردارد. ابوطالب، سخن مشركان را با پيامبر 
ند و پادشاهي ياب تنها اگر يك سخن را از من بپذيرند، بر عرب«درميان گذاشت ايشان فرمودند: 

) (صم حتي ده كلمه بپذيريم. رسول خداابوجهل گفت: مي تواني» عجم به دين آنان در آيند.
اره آنها از اين سخن پيامبركه تنها به يك خدا اش». گفتن لا اله الاّ االله و ترك بت پرستي«فرمودند: 

 نيم اين عجيب استي واحد را برگزيخواهي كه ما خدادارد، در شگفت شدند و گفتند تو مي
  .)283، ص2، ج1955 (ابن هشام،

وَ عجِبُواْ أَن «است: گونه بيان شدهاين تعجب آنها از توحيد و نفي خدايان در قرآن اين 
نهُمْ  وَ قَالَ الْكَافِ  ابٌ أَ جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّ (ص: » شىٌء عُجَابلَ جَعَلَ الهْةََ إِلهَاً وَاحِدًا إِنَّ هَاذَا رُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّ

اى از ميان آنان به سويشان آمده و كافران گفتند: اين دهنده) آنها تعجّب كردند كه پيامبر بيم5و4
همه خدايان، خداى واحدى قرار داده؟! اين اين جاىساحر بسيار دروغگويى است! آيا او به

  راستى چيز عجيبى است. به
ونهِِ آلهِةًَ وَاتخََّذُوا مِنْ دُ «كند نطقي پندارهاي آنها را رد مياي ديگر با استدلال مقرآن كريم در آيه

 » وَ لانُشُوراً ةً لايخَْلُقُونَ شَيئاً وَ هُمْ يخُْلَقُونَ وَ لايملِْکُونَ لأِنَْـفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لانَـفْعاً وَ لايملِْکُونَ مَوʫًْ وَ لاحَيا
نند؛ آفريبرگزيدند، معبوداني كه چيزي را نمي ) آنان غير از خداوند معبوداني براي خود3(فرقان:

بلكه خودشان مخلوقند، و مالك زيان و سود خويش نيستند و نه مالك مرگ و حيات و رستاخيز 
آمده: هنگامي اين استدلال بديهي بيان شد مشركان كه نتوانستند  كاشفدر تفسير  خويش هستند.

  .)449، ص5، ج1424(مغنيه،  وي آوردندبه افتراء به پيامبر ر اين حجت واضح را رد كنند
اي از اين اثرگذاري راهبرد رد و ابطال شرك با استدلال، هنگامي بود كه مشركان از نمونه

درخواست كردند كه با پيامبر (ص) صحبت كند تا آن حضرت از بتهاي » حصين«فردي به نام 
شان گفت: چرا بتهاي ما را به آنها به بدي ياد نكند، وي به نزد پيامبر (ص) آمد و خطاب به اي

بدي ياد مي كني؟ پيامبر (ص) در پاسخ فرمود: اي حصين چند خدا را مي پرستي؟ وي گفت: 
ود شهفت خدا را در زمين و يك خدا را در آسمان. حضرت پرسيدند: وقتي زياني متوجه تو مي

: اگر اموال خواني؟ حصين گفت: خدايي را كه در آسمان است. حضرت فرمودكدام يك را مي
خواني؟ گفت: خدايي را كه در آسمان است. حضرت فرمود: تو از بين برود كدام يك را مي
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س حصين پشوي. كند و حال آن كه تو براي او شريك قائل مياوست كه دعاي تو را اجابت مي
   .)455، ص1تا، ج(حلبي الشافعي، بي از اين سخنان اسلام آورد

آيد، برخي از رفتارها و عقايد جاهلي در مواجهه شده برميگونه كه از مطالب بيانهمان
سنگين  ها بسيار سخت وشد. براي مشركان ترك بتمستقيم با توحيد بود و از اساس بايد رد مي

ين كردند اما اپرستي، ابراز اعجاب ميبتاز دعوت پيامبر نسبت به نهي از  بود به طوري كه
 شد.كن مينها با رد و ابطال قاطع ريشهبود كه ت ايگونهبهبحران جاهليت 

 گيرينتيجه

عنوان برنامه جامع سعادت انسان در راستاي قرآن كريم و سيره و سنت رسول خدا و معصومان به
هاي اجتماعي و فرهنگي هدايت و مديريت جامعه و نيل آن به مسير صحيح، به مسائل و بحران

اند. در اين تحقيق اين راهبردها در را ارائه كردهاند و راهكارها و راهبردهايي توجه داشته
طق، آشوب، منجا، قتل و خونريزي بيخصوص بحران جاهليت كه با مختصاتي از قبيل حميت بي

بوده، استخراج شد. اين راهبردها تقليد كوركورانه، فرزندكشي، رباخواري و فساد اخلاقي همراه
  به شرح زير است:

عمال غلط و تبديل آنها به سنت در عصر نبوي، جامعه را دچار : شيوع اراهبرد تدريج .1
مردم  ها دركرده بود و برخورد دفعي در اين خصوص به دليل رسوخ اين سنت شرايطي بحراني

شد و از ابتدا محكوم به شكست بود. بنابراين راهبرد تدريج و جامعه با واكنش شديد روبرو مي
وت مخفيانه، دعوت خويشان و دعوت عمومي) و تحريم اي (شامل دعدر دو بعد دعوت مرحله

هاي غلط (مانند تحريم خمر و ربا) توسط پيامبر به مدد وحي و دستور الهي پياده تدريجي سنت
  شد. 

: هنگامي كه با منطق و دليل، جايگزيني والا و برتر و موافق فطرت راهبرد جايگزيني .2
جتماع را به خطر انداخته معرفي شود، پذيرش آن هاي غلط بحراني كه كيان اانساني براي سنت

هايي همچون عداوت و قتل و خونريزي قبايل، شود. در خصوص بحرانتوسط جامعه ميسر مي
مواردي همچون اخوت و برادري و در برابر نفي برتري نژادي، ملاك والاي تقوا، علم و عمل 

  صالح جايگزين شد.
ها را متعهد به انجام يا ترك عملي ايي كه انسان: يكي از راهبرده. راهبرد اخذ پيمان3

كند راهبرد اخذ پيمان است كه رسول خدا براي برخورد با اعمال شنيع، پيشگيري از توطئه مي
يهود و رفع اختلاف قبايل از اين راهبرد استفاده كردند. فايده اين راهبرد در صورت عمل به 
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كرد و باز هم مفيد راه برخورد را هموار مي شكني نيزشد و در صورت پيمانپيمان حاصل مي
  بود.

پرستي و شرك با ها مانند بت: در خصوص برخي از سنت. راهبرد رد و ابطال صريح4
توجه به اينكه روح و حقيقت اسلام، اصل توحيد و نفي شرك است از همان ابتدا اين سنت 

  د نداشت.غلط به صراحت ابطال گرديد و تسامح و تساهل در اين خصوص وجو
هاي فرهنگي اجتماعي ممكن است لازم است ذكر شود در خصوص حل برخي از بحران

تنها استفاده از يك اصل راهبردي منتج به نتيجه نشود و لازم باشد از تركيب چند راهبرد استفاده 
هاي غلط كه جامعه را به ها و روشهاي فرهنگي اجتماعي و سنتشود. در خصوص بحران

شرايط و مقتضيات زمان،  تناسببهدهد، در هر زماني اصول راهبردي فوق وق ميسمت بحران س
  .قابل تطبيق و راهگشا است

  
  نامه:كتاب

 .، ترجمه ناصرمكارم شيرازيقرآن كريم

  .مشهد: نشر آستان قدس رضويترجمه محمد دشتي، )، 1393، (البلاغهنهج
 .تهران: انتشارات تبيان، خلدونشناسي ابنجامعهش)، 1376آزاد ارمكي، تقي، (

  .، بيروت: داراحياءالتراث العربيتفسير روح المعانيق)، 1415الدين محمود بن عبداالله، (آلوسي، شهاب
ــرح نهج البلاغهم) 1967ابن ابي الحديد، عبدالحميد ( راهيم، بيروت: ، به تحقيق محمد ابوالفضــل ابش

 دارالكتب العربيه.

  .دار الصادر ، بيروت:الكامل في التاريخ، ق)1385، (ابوالحسنابن اثير، عزالدين
   .، بيروت: دارالكتب العلميهطبقات الكبريق)، 1418ابن سعد، محمد، (

  .، بيروت: دارالفكرالاستيعاب في معرفة الاصحابم) 2002( ابن عبدالبر آندلسي، يوسف،
  .، بيروت: دارالكتاب العربيالعقد الفريدق)، 1403ربه، محمد، (ابن عبد

ــام، عبدالملك، ( ــيرةالنبويهم)، 1955ابن هش ــقا؛ ابراهيم الابياري و الحفيظ الس ــطفي الس ، تحقيق: مص
  .الشيلي، بيروت: دارالمعرفه

  .، بيروت: مكتبه المعارفالبدايه و النهايه ،م)1977( سماعيل بن عمر،كثير، اابن

، مترجم: محمدصــادق عارف، البلاغهشــرح نهج )، 1375ابن ميثم بحراني، كمال الدين ميثم بن علي، (
  .هاي اسلاميمشهد: بنياد پژوهش
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صباح  (ص) با تأكيد بر موارد خاص: پيامبر اكرم بحران مديريت هايي ازجنبه«، )1389الهدي، (باقري، م
 .3شماره  ،نشريه انديشه صادق، »تبوكچهار غزوة بدر، احد، احزاب و 

  .: مكتبة النهضة المصرية، قاهرهالاسلام فجرم)، 1964احمد امين، (

ساب ،ق)1394بلاذري، احمدبن يحيي، ( شراف ان ، تحقيق محمدباقر محمودي، بيروت: دارالاعلمي الا
  .للمطبوعات
، ترجمه آذرتاش آذرنوش، مؤســســه مطالعات و تحقيقات تاريخ ادبيات عرب)، 1363بلاشــر، رژي، (
   .فرهنگي

ـــين، ( ، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، تهران: مركز النبوه دلائل)، 1361بيهقي، ابوبكر احمد بن حس
   .انتشارات علمي و فرهنگي

 .: دفتر نشر معارف، قمتاريخ اسلام)، 1395پيشوايي، مهدي، (

سحاق احمد بن ابراهيم، ( سير القرآنق)، 1422ابو ا شف و البيان عن تف دار إحياء التراث  :بيروت، الك
 العربي.

  .التراث العربي ، بيروت داراحياءالجاهليه العرب في ايامتا)، يبك، محمداحمد، (بجادالمولي
شگاه محمد و قرآن ،)1388جان ديون پورت، ( صير به پي سعيدي، تهرانعذر تق ضا   :، ترجمه غلامر

  .انتشارات اطلاعات

 .، بيروت: المكتبه الاسلاميهالسيره الحلبيه ،تا)حلبي الشافعي، علي بن برهان الدين، (بي

 .بنياد :، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، تهرانالوثائق	)،1365اللّه، محمد، (حميد

   .، تهران: نشر حكمتدايرة المعارف تشيع)، 1394الدين، (خرمشاهي، بهاء
  ، بيروت: دارالفكر.الرّبا فى نظرالقانون الاسلامىق)، 1407، (دراّز، محمد عبداللّه
    .نشر دانشگاه تهران :تهران، لغت نامه)، 1377دهخدا، علي اكبر، (

شاهير و الاعلامتا)، تارمحمد بن أحمد بن عثمان، (بي الدينذهبي، شــمس سلام و وفيات الم ، يخ الا
 روت: دارالغرب الاسلامي.بي

  ، تهران: نگارستان انديشه.هاي سازمانيمديريت بحران)، 1394ربيعي، علي، سرافرازي، راحله، (
   .، تهران: انتشارات علميه اسلاميهالكافي روضه)، 1364رسولي محلاتي، سيدهاشم، (
  .العربيالتراث ، بيروت: داراحياءالقرآن علومالعرفان في مناهلتا)  زرقاني، محمدعبدالعظيم، (بي

 .، تهران: سروشاالله سيره رسول ،)1370زرياب، عباس، (

  ، قاهره، دارالشروق، هفدهمفى ظلال القرآن ،ق)1412ابراهيم شاذلي، ( ،سيد بن قطب
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 االله مرعشى نجفى ، قم: كتابخانه آيةالمنثور فى تفسير المأثور الدر)، 1404جلال الدين، ( ،سيوطى

 ، قم: منشورات الرضي.الملل و النحل) 1364شهرستاني، محمد بن عبد الكريم، (

سه الدين و تمام النعمه مالك)، 1363، (صدوق، محمد بن علي س صحيح علي اكبر غفاري، قم: مو ، ت
 النشر الاسلامي.

   .، قم: دفتر انتشارات اسلامىالميزان فى تفسير القرآن)، 1374سيد محمد حسين، ( ،طباطبايى
 .نشر ابن تيميه :، قاهرهالمعجم الكبيرتا)، طبراني، سليمان بن احمد، (بي

  ، تهران: انتشارات ناصر خسرو.مجمع البيان في تفسير القرآن)، 1372طبرسي، فضل بن حسن، (
 .، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانتفسير جوامع الجامع)، 1377طبرسي، فضل بن حسن، (

 لفضلبه كوشش: محمد ابوا تاريخ الأمم و الملوك (تاريخ طبري)،م)، 1967طبري، محمد بن جرير، (
  ابراهيم، بيروت: دارالتراث.

، و آرامش بر مديريت بحران از منظر قرآن و احاديث طمأنينهارائه مدلي از ) 1393هدي، (عاملي، م
 .استاد راهنما حسين خنيفر، قم، دانشكده اصول الدين

 .كبير ، تهران: اميرفرهنگ فارسي عميد، )1390عميد زنجاني، حسن، (

 بيروت: دار إحيا التراث العربي. ،مفاتيح الغيب، )ق1420(فخرالدين رازي، محمدبن عمر، 

 ، بيروت: دارالعلم الملايين تاريخ الادب العربيم)، 2006عمر، (	فروخ،

 .مللالدفتر مطالعات سياسي و بين :، تهرانالملليهاي بينمديريت بحران)، 1366علي اصغر ( كاظمي،

  ، قم: دارالحديث.الكافي)، 1429كليني، محمد بن يعقوب، (
ــر ، ترجمه و تحقيقالملليهاي بينســازمان)، 1371آلبر، (كلييار، كلود ــفي، تهران: نش : هدايت االله فلس
 .فاخته

 .24، شمارهمجله صحيفه مبين، »معناشناسي واژه جاهليت در قرآن«)، 1379مجرب، محمدعلي، (

باقر، ( هارق)، 1403مجلســـي، محمد مه الأط بار ائ لدرر أخ عه  جام حارالانوار ال ياء، بيروتب  : داراح
  العربي.التراث

  ، بيروت: داراحياء التراث العربى تفسير المراغى ،م)1975مراغى، احمد بن مصطفى، (
، تحقيق يوســف اســعد داغر، الجوهر الذهب و معادن مروج ،ق)1385بن الحســين، (مســعودي، علي

   .دارالاندلس :بيروت
   .لمصرية، قاهره: مكتبة النهضة االاسلام فجرم)، 1964(	مصري، احمد امين،
  ، تهران: دار الكتب الإسلامية.تفسير الكاشف ،ق)1424مغنيه محمد جواد، (
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  تشارات امام علي(ع).، قم: انپيام امام اميرالمؤمنين (ع))، 1393مكارم شيرازي، ناصر (

  ، تهران: دارالكتب الاسلاميه.تفسير نمونه، )1374مكارم شيرازي، ناصر، (
صور علي، ( صف، من سال ثادياح يف وللاصل عامجالتاج ال)، م1935نا سي البابي ولر شر عي ، قاهره: ن

 .الحلبي

باقر، (نجفي، محمدحســـن ، محقق: ابراهيم جواهر الكلام في شــرح شــرائع الإســلام) 1362بن 
   .العربيالتراث نسب، بيروت: داراحياءسلطاني

 تر تبليغات اسلاميانتشارات دف :، قمالمغازي)، 1414واقدي، ابن عمرو، (

سحاق، ( شارات علمي تاريخ اليعقوبي) 1374يعقوبي، احمدبن ا ، مترجم محمد ابراهيم آيتى، تهران: انت
 .فرهنگى و

Alas, R. (2007), the Triangular Model for Dealing with organizational change. 
Journal of change Management 

Devlin, Edward S, (2007), Crisis Management Planning and Execution, Auerbach 
Publications. 

Hwang,Peter, Lichtenthal.J.David: (1999) , Anatomy of organizational Crises, 
Inestitue for the study of Business Markets (ISBM), Report 28, the Pensylvania 

Mayer Nudell, Norman Antokol. (1988), The handbook for Effective Emergency 
and Crisis Management, Lexington Books, Masachusetts, Toronto 

Pearson, Christine M. Clair, Judith A. (1998), Reframing Crisis Management. 
Academy of Management Review  

Stoyan Nikolov ،Madzharov, (2006), The challenges of the future and the 
increasing significance of crisis management. 

 


